
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 

دوستان گرامي : 
بمناسبت اتمام «سال 

پولس رسول» كه 
 1388 تير 8مصادف با 

 2009 ژوئن 29برابر با 
خواهد بود شما را 

دعوت   مي كنم تا 
اينكه به اهميت پيام 

پولس رســـول و 
ارزش آن براي زندگي  

ما توجه بيشتري داشته باشيد. طي چند مقاله كه قبلاً 
جنبه هاي مختلف زندگي پولس براي شما ارسال گرديد 

و فعاليتهاي رسولي او مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
توسط اين مقاله مي خواهم بعنوان خلاصه به مهمترين 

نكاتي كه در رساله هاي او آمده است اشاره كنم. اگر چه 
از لحاظ تاريخ نگرش اين   رساله ها قديمي هستند و به 

دو هزار سال پيش بر مي گردند اما پيامي كه در آنها 
نهفته است هميشه زنده و ارزشمند مي باشد ، خدا امروز 

توسط اين رساله ها با ما مسيحيان سخن   مي گويد و 
حقيقت را براي ما مكشوف مي سازد. رساله هاي پولس 

بخش مهمي از كتاب مقدس ما را (عهد جديد) تشكيل         
مي دهند و معتقديم كه با الهام و هدايت روح القدس 

نوشته شده اند ، بهمين دليل بايد آنها را با عشق و علاقه 
و محبت زياد قرائت كرده و مورد تعمق و تأمل قرار 

دهيم. اولين نكته اي كه حائز اهميت بسيار بزرگ است 
مربوط به شخص عيسي مسيح مي باشد ، از ديدگاه 

پولس رسول نجات و رستگاري از راه ايمان به مسيح 
عيسي امكان پذير است ، همچنين بر طبق تعاليم او  
مسيح پسر خدا است كه انسان شد ، مرد و رستاخيز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمود ، راز خداي واحد و سه گانه در زندگي او تجلي 
يافت بهمين دليل او كمال وحي الهي مي باشد. درباره 

شخصيت و كار مسيح ، پولس مي فرمايد: «مسيح ، 
صورت و مظهر خداي ناديده است و نخست زاده و 

بالاتر از همه مخلوقات. زيرا بوسيله او هر چه در آسمان 
و زمين است ، ديدني ها و ناديدني ها ، پادشاهان ، 

حكمرانان و اولياي امور آفريده شدند ، آري تمام 
موجودات بوسيله او و براي او آفريده شدند. او قبل از 

همه چيز وجود داشت و همه چيز به وسيله او باهم ارتباط 
) و در 17- 15 آيه 1پيدا مي كند. (نامه به كولسيان باب 

نامه به فيليپيان مي نويسد: «اگر چه او (مسيح) از ازل 
داراي الوهيت بود ولي راضي نشد كه برابري با خدا را به 

هر قيمتي حفظ كند ، بلكه خود را از تمام مزاياي آن 
محروم نموده ، به صورت يك غلام درآمد و شبيه انسان 

شد ، چون او به شكل انسان در ميان ما ظاهر شد خود را 
فروتن ساخت و از روي اطاعت حاضر شد مرگ ، حتي 
مرگ بر روي صليب ، را بپذيرد. از اين جهت خدا او را 
بسيار سرافراز نمود و نامي را كه بالاتر از جميع نامها 

است به او عطا فرمود. تا اينكه همه موجودات در آسمان 
و روي زمين و زير زمين ، با شنيدن نام عيسي به زانو در 

آيند و همه براي جلال خداي پدر ، با زبان خود اعتراف 
 آيه      2كنند كه عيسي مسيح ، خداوند است.» (باب 

6 -11  .(
نكته دوم كه پولس بر آن تأكيد زيادي دارد راز كليسا و 

مأموريت آن مي باشد. ايشان كليسا را به بدن مسيح 
تشبيه مي كند ، با اين تصوير مي خواهد به پيونديكه بين 
مسيح و كليسا وجود دارد اشاره كند كه همانند پيوند سر 

و بدن مي باشد ، چنانكه نمي شود سر را از بدن جدا كرد 
همچنين جدا كردن مسيح از كليسا غير ممكن است.    
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پيام پولس رسول براي زندگي امروز ما 



بر طبق تعاليم پولس رسول كليساي مسيحي عبارت 
است از جماعت ايمانداراني كه از عطاياي گوناگون   

روح القدس برخوردار شده براي اينكه بتوانند از طريق 
شهادت زندگي و بشارت دادن بدن مسيح را گسترش 

دهند و آنرا تقويت نمايند ، بر طبق كليسا شناسي پولس، 
كليسا با مسيح يك تن را تشكيل مي دهند بهمين دليل 

از ديدگاه او اتحاد مسيحيان غير ممكن مي باشد مگر 
اينكه هر فرد مسيحي سعي نمايد تا در اتحاد با مسيح 

زندگي كند. همچنين رسول امتها كليسا را به عروس 
مسيح تشبيه كرد ، عيسي مسيح است آن داماديكه 

كليسا را (عروس) محبت كرد و خويشتن را براي آن داد 
تا آنرا طاهر ساخته تقديس نمايد و با تمام زيبائي اش 
به خود تقديم نمايد. (مراجعه شود به رساله افسسيان 

). نويسنده اين رساله عشق شوهر 33- 21 آيه 5باب 
به همسرش را با عشق مسيح به كليسا مقايسه          

مي نمايد ، از اين راه مي خواهد راز عميق كليسا را براي 
ما مكشوف سازد، رازيكه ريشه در محبت خدا براي 

انسانها دارد.  
 

دوستان گرامي : پولس رسول امروز ما را مورد خطاب 
قرار داده و به ما اين پيام بسيار مهم و اساسي را اعلام 

مي دارد. ايشان به ما مسيحيان قرن بيست و يكم و 
هزاره سوم مي گويد: «عيسي مسيح ، امروز همان است 

كه ديروز بوده و تا ابد هم خواهد بود.» (رساله به 
). اين آيه مژده حضور هميشگي 8 آيه 13عبرانيان باب 

مسيح را در بين ما بيان مي كند ، ايشان فرموده بودند: 
«اينك با شما هستم تا انقضاي عالم» ، حضور عيسي 

زنده در ميان ما نشانه بارز محبت اوست براي پيروانش، 
حضور شبان نيكو در بين گوسفندانش مي باشد تا اينكه 

آنها را از آب زنده و نان حيات سير گرداند و هرگز 
قرباني گرگان درنده يعني انبياي دروغين كه جهان از 

آنها مملو است نشوند.  
همچنين پولس رسول به ما مسيحيان امروز تذكر       

مي دهد كه علامت مشخص پيروان مسيح محبت ايشان 
نسبت به وي مي باشد. زماني محبت عيسي منشأ و 
فيض بركت خواهد بود كه ما نيز متقابلاً او را محبت 
نمائيم. در ارتباط با اين موضوع پولس مي فرمايد: 

«بنابراين من در برابر پدري زانو مي زنم كه هر خانواده 

در آسمان و زمين نام خود را از او گرفته است و دعا    
مي كنم كه از گنجهاي جلال خود به شما ببخشد تا 

بوسيله روح او در درون خود قوي و نيرومند شويد. و خدا 
عطا فرمايد كه مسيح از راه ايمان شما در قلبهايتان 

ساكن شود و دعا مي كنم كه شما در محبت ريشه 
دوانيده و بر پايه محبت بنا شويد. تا با همه مقدسين 

قدرت داشته باشيد به پهنا و درازا و بلندي و عمق محبت 
 آيه      3مسيح پي ببريد.» (رساله به افسسيان باب 

14 -18  .(
پيام ديگر پولس رسول براي ما مسيحيان امروز در 

رابطه با راز كليساي مقدس و مأموريت آن    مي باشد. 
چنانكه قبلاً گفته شد مسيح و كليسا در اتحاد كامل بسر 

مي برند همانند سر و بدن ، داماد و عروس ، بنابراين 
رسول امتها ما را دعوت مي كند تا اينكه كليسا را دوست 
داشته باشيم و در به ثمر رساندن رسالت نجاتبخش آن 
كوشا باشيم. چنانكه او از روزيكه به مسيح ايمان آورد و 

شيفته او گشت كل زندگي خود را وقف كليسا نمود ، 
جهت تقويت و گسترش آن رنجهاي زيادي تحمل كرد 
كه به شهادت او منجر شد. ما نيز امروز بعنوان اعضاي 
بدن مسيح (كليسا) مسئوليت احياي و ارتقاي اين بدن 

مقدس و اسرار آميزي را بعهده گرفتيم. تجربيات ارزنده 
پولس كه ثمره فعاليتهاي بشارتي و رسولي او مي باشد 
به ما اين پيام را مي رساند كه عشق و محبت به مسيح 

بايد توأم با عشق و محبت به كليساي او نيز باشد ، چون 
جائيكه مسيح است آنجا كليسا است و جائيكه كليسا 

است آنجا مسيح است. از روح القدس كه پيوند محبت 
بين پدر و پسر مي باشد بخواهيم تا در قلب ما محبت به 

مسيح و محبت به كليسا روز به روز عميقتر و بارورتر 
سازد.  
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"اطمينان" همراه با حس "رشد كردن"  
 

اطمينان از كجا مي آيد؟ از چه راههايي بايد گذشت تا به اطمينان رسيد؟ 
اطمينان از دور دست ها مي آيد. اولين ريشه هايش را از زمان كودكي در زندگي شخص مي نهد. 

روانشناسي بنام اريك اريكسون ، در اينباره چنين مي گفت كه رشد انسان حاصل طي مراحلي است كه در خلال آن هر كس 
بايد با مسئله خاصي مثل: خودمختاري ، تصميم گيري ، ايجاد ارتباط صحيح با ديگران و ... ، روبرو شده و آنها را حل كند. 

 را در آغاز راه قرار داده است. يك كودك با همه ضعف و زبوني اش بايد بتواند در برابر خطرات جهان "اطمينان"اريكسون ، 
 را كسب نمايد. اين مبارزه در وجود كودك ، در صورتي به نتيجه دلخواه مي رسد كه والدينش و "اطمينان"اطرافش ، حس 

بخصوص مادر ، به او توجه خاصي داشته باشد! تنها از اين راه كودك به آرامش و حس امنيت مي رسد. 
كودك بايد مطمئن باشد كه هر وقت نياز دارد ، مادرش پهلويش است. كودك نبايد دائماً بترسد و در ترس بماند. 

در صورتي كه والدين با حضور به موقع شان ، اين اطمينان را در كودك به وجود آورند ، كودك در آينده قادر خواهد بود كه با 
اطرافيانش يك رابطه صحيح ايجاد كند. 

 مي شود. "محبت"بعد از مرحله پشتيباني و حمايت والدين از طفل ، كودك وارد مرحله اطمينان به 
براي رشد صحيح ، كودك احتياج دارد كه به محبت اطرافيانش اطمينان كند ، بخصوص به محبت والدين و مخصوصاً مادرش. 

حضور دائمي مادر ، حالت پر عطوفت و بخشش شكيباي مادر ، تشخيص درست ميزان تنبيه كودك به نسبت خطايي كه 
مرتكب شده ، اينها همه سبب مي شوند كه بين مادر و كودك يك رابطه محكم و پايدار ايجاد شود و اين دو به هم اطمينان 

كنند. 
 كنند؟ "اطمينان"اما آيا آناني كه محيط آرام و امني براي رشد نداشته اند ، قادرند 

آيا كساني كه به دلايلي مثل تزلزل محيط خانه (طلاق) يا اجتماع (مثل جنگ و نوسانات شديد اقتصادي) نتوانسته اند از يك 
محيط آرام و بدون اضطراب براي رشد برخوردار باشند ، ايشان همواره در ترس خواهند زيست؟ 

حقيقتاً نمي توان يك جواب مطلق و قاطع داد. اما اين درست است كه آنچه در نخستين سالهاي زندگي مان مي گذرانيم ، 
همان براي ابد بر ما تأثير مي گذارد. و اين هم حقيقت دارد كه اين موضوع مشخص كننده مطلق آينده ما نيست ، چون آينده ما 

خيلي هم بستگي به كاراكتر ما دارد.  
بنابراين و خوشبختانه ، آدمي كه مطلقاً در او اطميناني به اطرافيانش وجود نداشته باشد ، بسيار كمياب است. 

تأكيد مي كنيم كه حركات عاطفي پدر و مادر با فرزندشان و وجود يك ارتباط دائمي و محكم بين اين دو قطب ، دليل و عامل 
اصلي استقرار آرامش و اطمينان در كودكان است. 

نتيجه اينكه بذر اطمينان ، قوي يا ضعيف ، بطور عموم در افراد وجود دارد و اين بذر متناسب با نحوه رشد شخص ، به همان 
ميزان كم و زياد مي شود؛ به عبارتي هر شخصي مسئول ميزان اطميناني است كه در او وجود دارد. بسته به شخصيتي كه داريم 
مي توانيم آن را رشد دهيم و يا متوقفش كنيم. آناني كه هميشه در حال دفاع از خود هستند و شكاك و ترسو اند ، اطمينان در 

ايشان تبديل به گلُِ پژمرده اي مي شود. اما اگر با وجود شكست ها و ضربات ، بجاي اطمينان نكردن ، قدرت تشخيص خود را 
تقويت كنند ، مبدل به آدمهاي متعادل و پخته اي مي شوند. 

به اين ترتيب ياد مي گيرند به چه كسي و چه وقتي بايد اطمينان بكنند. ياد مي گيرند بفهمند كه چه كسي براش مهم است و 
براي چه؟ همين موضوع كمكشان خواهد كرد كه حتي بر زخمهاي گذشته مرهم نهند ، چون شعور و تشخيصشان بالاست. 

 كه مي بينيم آيا حاصل "محبتي"عامل مهم ديگري كه ما بايد بتوانيم قدرت تشخيص آن را كسب كنيم اين است كه 
احساسات شخص مقابل ما است . يا براستي يك محبت واقعي است؟ ما معمولاً قادر به تشخيص احساسات زودگذر از محبت 

واقعي نيستيم. 
بايد در زندگي بفهميم چه مي خواهيم ، اولويت با چيست ، و بعد نيروي انتخاب داشته باشيم. 

پيش قضاوتي از عواملي است كه معمولاً دچار آن هستيم و اين عامل باعث تكرار اشتباهات مي شود. 
    
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

در حالي كه بايد بدانيم در هر انساني يك جهان نهفته است. پيش قضاوتي و اعتقاد مطلب به آنچه مي گوئيم ، تنها نشانه 
ناپختگي ما مي باشد. 

يكي از اساسي ترين رفتارها براي ايجاد اطمينان در محيط ، احترام و ادب است. در چنين شرايطي حتي يك آدم خشن و بي ادب، 
عكس العمل ملايم تري دارد. 

اگر اصلاح را از شخص خودمان شروع كنيم ، مي توان آن را در اطرافيانمان هم انتشار دهيم. اين باعث اشاعه يك انرژي مثبت 
در اطرافمان مي شود و همين انرژي بسوي خودمان بر مي گردد. 

 در اشخاص مي شود من باب مثال يكي حاصل از تجربه منفي در ارتباط "اطمينان نداشتن يا اطمينان نكردن"مواردي كه باعث 
با ديگران است و ديگري روبروي با اتفاقات ناگوار زندگي مثل پديده مرگ مي باشد. اما در واقع انسان در هنگام درد و رنج 

احتياج دارد كه به كسي يا كساني اطمينان كند. 
در اين مقطع اشخاص ايماندار موفق ترند. ايمان به خدا شخص ايماندار را بسوي اطميناني هدايت مي كند كه انساني نيست زيرا 

تزلزل ناپذير است. 
ايمان به خدا ، شخص مؤمن را وراي انديشه ها و حسابهاي انساني سوق مي دهد و يأس و بدبيني را رفته رفته محو و نابود    

. شخص "از خدا مي ترسد"مي كند. در نتيجه دنبال تلافي يا انتقام نمي رود ، چون خدا در زندگيش حي و حاضر و به اصطلاح 
مؤمن به حضور خدا در افراد معتقد است و مي داند كه خودش مثل ديگران ، نياز به بخشش خدا دارد. بنابراين ايمان به محبت ، 

 مي گردد. "اطمينان"به بخشش و به گذشت ، هر بار در شخص مؤمن باعث بازسازي و رشد صحيح 
آيا ايمان شما تا حدي رسيده كه اين قدرت را در خودتان احساس كنيد يعني بتوانيد درونتان را بازسازي كنيد؟ 

   

 نها را شنيد . آ حرفهاينقدر ساكت بود كه مي شد آمحيط آن  به ارامي مي سوختند.  روشن شمعچهار
د فكر مي كنم كه به ن نمي تواند مرا هميشه روشن نگه داراما مردمهستم و آرامش اولين شمع گفت: ((من صلح 

 زودي خاموش شوم .)) 
 ن كم و بعد خاموش شد. آهنوز حرف شمع صلح تمام نشده بود كه شعله 

شمع دوم گفت : ((من ايمان هستم واقعا انگار كسي به من نيازي ندارد براي همين ديگر رغبتي ندارم كه بيشتر از 
 اين روشن بمانم.)) 

 ن را خاموش كرد. آحرف شمع ايمان كه تمام شد نسيم ملايمي وزيد و 
ن را ندارم كه روشن بمانم چون مردم آ هستم توانايي محبتوقتي نوبت به سومين شمع رسيد با اندوه گفت: ((من 

 محبتنها حتي فراموش كرده اند كه به نزديكترين كسان خود آمرا به كناري انداخته اند و اهميتم را نمي فهمند 
  هم بي درنگ خاموش شد. محبتبورزند.)) پس شمع 

 شمع ديگر نمي سوزند. چهارمين شمع گفت: ((نگران نباش وقتي من روشن سهكودكي وارد اتاق شد و ديد كه 
هستم به كمك هم مي توانيم شمع هاي ديگر را روشن كنيم من اميد هستم.)) چشمان كودك درخشيد. شمع اميد را 

 برداشت و بقيه شمع ها را روشن كرد.
باشد كه هرگز نور اميد در قلوب ما خاموش نگردد! باشد كه هر يك از ما بتوانيم مثل اين كودك در هر زماني ، با 

اميد ، نور ايمان و صلح و محبت را روشن نگه داريم. 
 



" مي دانم به چه كسي اطمينان كرده ام"
 

چگونه پولس از تيموتائوس يك رهبر كليسا ساخت؟ 
 

حضرت پولس رسول با اين سخن مختصر ، كليساي شهر 
افسس را به شاگردش تيموتائوس سپرد. 

يك جمله كوتاه كه حاوي زندگي پر فراز و نشيب حاصل از 
سفرهاي متعدد و پر از درگيري و مسائلي چون شلاق خوردن و 

خيانت ديدن و غيره بوده است. 
 "مي دانم به چه كسي اطمينان كرده ام"پولس با اين سخن: 

. "من در جستجو زندگي هستم"مثل اين است كه گفته باشد: 
نسل فعلي همچنان زندگي مي كنيم كه همه سعي و اعتقادمان 

 ، متمركز شده ، چنانكه قادر نيستيم "من"بر رفع احتياجات 
حتي يك قدم جلوتر را ببينيم. 

به همين دليل اگر از زندگي صحبت كنيم ، نه البته زندگي به 
معني پول و درآمد ، بلكه به مفهوم واقعي كلمه ، طرف تو 

" برو كشكت را بساب!"رويمان يك لبخند مي زند مثل اينكه: 
 اعتقاد نداريم و فقط بدنبال تأمين رفاه اين "من"به چيزي جز 

 دروغين هستيم. بعبارتي دوستان عزيز ، در يك ميدان "من"
جنگ وسط يك جنگل وحشي داريم زندگي مي كنيم. 

اما هنوز زندگي حقيقي در جريان است! 
پولس رسول وقتي وصيت خود را به تيموتائوس مي نويسد ، در 

زندان مي باشد و مي داند كه بزودي اعدام مي شود. 
اما پولس از درد و رنجش نمي گويد و به تيموتائوس هشدار 

نمي دهد كه: مواظب باشي به روزگار من دچار نشوي! 
بلكه از او مي خواهد كه بخاطر وضعيت استادش در مقابل 

ديگران احساس شرم نكند- و تأكيد دارد كه بداند: من پولس 
مي دانم به چه كسي اطمينان كرده ام. 

پولس به تيموتائوس شهامت مي دهد و تشويقش مي كند كه 
عليرغم همه چيز وارث راستين او باشد. 

پولس با لحن يك مرده سخن نمي گويد بلكه او از همين حالا 
نيروي رستاخيز را در خود فعال مي بيند و توجه تيموتائوس را به 

اين مهم ايماني جلب مي كند. 
اما براستي پولس به تيموتائوس چه ديده بود كه او را انتخاب 

كرد؟ پولس در مقابل خود يك مرد جوان و متعهد مي بيند كه 
ايمانش هدايت مي شود. ايمان او همراه با محبت و قدرت 

تشخيص درست است. مسائلي كه تيموتائوس مي بايست با آنها 
روبرو مي شد ، مثل مسائل همين زمان ما بوده اند. مثلاً در آن 

زمان هم اشخاصي بودند كه تعاليم غلط مي دادند چنانكه مردم 
را بسوي دانستن يك كليساي بدون مسيح و بدون ايمان به 

مرگ و رستاخيز خداوند عيسي هدايت مي كردند. بدون اينكه 
به راستي تحولي در زندگي افراد رخ دهد. 

پولس بهترين راه تقويت و تشويق اين مرد جوان را ، با مطرح 
كردن مصائب زندگي خودش مي داند. پولس به تيموتائوس     

مي فهماند كه: 
قدرت تحمل رنج ، شهامت و قبول مسئوليت- اينها اسباب 

لازمه براي اداره يك كليسا مي باشند. 
به همين دليل به تيموتائوس مي گويد كه از قبول سختي ها 

دريغ نكند و از انجيل عار و خجالتي بخود راه ندهد. 
در خيلي از موقعيت ها بنظر مي رسد كه نمي توان براحتي 

 مانع "خجالت"صحبت از انجيل كرد ، يعني بيشتر يك حس 
مي شود. اما پولس ، شخصي مؤمن را دعوت مي كند تا بر 

حسب ايمانش زندگي كند. زندگي كردن ، حرف زدن نيست! 
زندگي يعني عمل ، فكر ، كلام و انتخاب. 

زندگي شخصي ، محل انعكاس ايمان و اعتقاد اوست. 
كسي كه ايمان به مسيح رستاخيز كرده دارد و بر حسب ايمانش 

زيست مي كند در برابر رنج ، اميد و در مقابل مرگ ، ايمان 
دارد. 

پولس هنگامي كه در زندان بود از اعضاي كليسايش چندان 
چيزي نديد. اما ايمان پولس بر اشخاصي نبود بلكه در خالق 

ايشان به همين سبب او هرگز دلسرد نشد. 
از نظر پولس ، هرگز عيسي باعث يأس نمي گردد بلكه تنها نزد 

وي حيات است. 
كلام خدا از زندگي و براي زندگي است و هيچوقت نمي توان 
آن را تحميل كرد. در حقيقت راز زندگي و شخصي در ايمان و 

اعتقادش نهفته است. 
از آنجايي كه پولس همواره در جستجوي عيسي بود ، بهمين 
جهت در سخت ترين لحظات زندگي ، عيسي را در كنار خود 
مي بيند. پولس زندگي اش را بر عيسي بنا كرد و هرگز آن را 

خالي از مفهوم نديد. 
مبارزه پولس جنبه انفرادي نداشت و براي اهداف شخصي نبود ، 

بنابراين خود را تنها نديد. 
پولس به تيموتائوس مي گويد كه اميد خود را از دست ندهد و 

ايمانش اساس حياتش باشد تا زندگي اش خالي از مفهوم نگردد. 
مي دانم به چه كسي "آنقدر كه بتواند روزي مثل پولس بگويد: 

". اطمينان كرده ام



  به تو اي دوست جوان ... 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زندگي مثل چاي است

 
گروهي از فارغ التحصيلان قديمي يك دانشگاه كه همگي در حرفه خود آدم هاي موفقي شده بودند ، با همديگر 

به ملاقات يكي از استادان قديمي خود رفتند. پس از خوش و بش اوليه ، هر كدام از آنها در مورد كار خود 

توضيح مي داد و همگي از استرس زياد در كار و زندگي شكايت مي كردند. 

استاد به آشپزخانه رفت و با يك كتري بزرگ چاي و انواع و اقسام فنجان گوناگون ، از پلاستيكي و بلور و 

كريستال گرفته تا سفالي و چيني و كاغذي (يكبار مصرف) بازگشت و مهمانانش را به چاي دعوت كرد و از آنها 

خواست كه خودشان زحمت چاي ريختن براي خودشان را بكشند. 

پس از آن كه تمام دانشجويان قديمي استاد براي خودشان چاي ريختند و صحبت ها از سر گرفته شد ،          

استاد گفت: 

«اگر توجه كرده باشيد ، تمام فنجان هاي قشنگ و گران قيمت برداشته شده و فنجان هاي دم دستي و ارزان 

قيمت ، داخل سيني بر جاي مانده اند. شما هر كدام بهترين چيزها را براي خودتان مي خواهيد و اين از نظر شما 

امري كاملاً طبيعي است ، اما منشاء مشكلات و استرس هاي شما هم همين است. مطمئن باشيد كه فنجان به خودي 

خود تأثيري بر كيفيت چاي ندارد. بلكه برعكس ، در بعضي موارد يك فنجان گران قيمت و لوكس ممكن است 

كيفيت چايي كه در آن است را از ديد ما پنهان كند. چيزي كه همه شما واقعاً مي خواستيد يك چاي خوش عطر 

و خوش طعم بود ، نه فنجان. اما شما ناخود آگاه به سراغ بهترين فنجان ها رفتيد و سپس به فنجان هاي يكديگر 

نگاه مي كرديد. 

زندگي هم مثل همين چاي است. كار ، خانه ، ماشين ، پول ، موقعيت اجتماعي و ... در حكم فنجان ها هستند. 

مورد مصرف آنها ، «نگهداري و در بر گرفتن زندگي است. نوع فنجاني كه ما داشته باشيم ، نه كيفيت چاي را 

مشخص مي كند و نه آن را تغيير مي دهد. اما ما گاهي صرفاً با تمركز بر روي فنجان ، از چايي كه خداوند براي 

ما در طبيعت فراهم كرده است لذت نمي بريم ؛ خداوند چاي را به ما ارزاني داشته نه فنجان را ، از چايتان      

لذت ببريد. 

خوشحال بودن البته به معني اين كه همه چيز عالي و كامل است نيست بلكه بدين معني است كه شما تصميم  

گرفته ايد آن سوي عيب و نقص ها را هم ببينيد.» 

زندگي جيره مختصري است مثل يك فنجان چاي و كنارش عشق است مثل يك حبه قند ؛ زندگي را با عشق  

نوش جان بايد كرد.  
 

  



پيام نوجوانان ... 
 

گفتگو درباره خدا 
 

زاخاري خبرنگار جوان يكي از روزنامه هاي معروف جهان 
است. موضوعي كه اين بار توجه او را به خود جلب كرده است: 
”ديدگاه نوجوانان دربارة خداست” براي اين منظور او با مطرح 

كردن سئوالات مختلف با نوجوانان در مدارس ، خيابانها ، 
بيمارستانها و ... به صحبت پرداخته است كه با هم مي خوانيم: 

تصور شما از خدا چگونه است؟ 

 ساله) ـ من خدا را به شكل دست مجسم مي كنم. چون 12بت (
دستها سازنده اند و از همة چيزها مراقبت مي كنند. 

 
 ساله) ـ من خدا را در وجود برادر كوچكم مي بينم 12ديويد (

كه سرشار از زندگي است. 

به نظر شما خدا چيست؟ 

 ساله) ـ جواب اين سئوال مشكل است. به نظر من در 12بت (
هر چيزي كه ما را خوشحال كند و هر چيزي كه احساس 

زندگي و لذت به ما بدهد، خدا هست. 

چطور از خدا مي خواهيد كه براي شما معجزه كند؟ 

 ساله) خيلي ساده است. اول آرزو مي كنم و بعد 11كريس (
كافيه كه كمي صبر كنم. (مثلاً چقدر؟)تا وقتي كه جواب را 

بگيرم. 

چه كسي خدا را به تو شناسانيد؟ 

 ساله) ـ عموم! او به من گفت كه خدا پسر خودش 13كورت (
را فرستاد تا بار گناهان همة ما رو بر دوش بكشد. براي همين، 
وقتي روز داوري بيايد هر كس كه بد باشه در جهنم مي سوزه. 

آيا كساني را مي شناسي كه اعتقادي به خدا ندارند؟ 

 نه من كسي را سراغ ندارم. – ساله) 8كارا (

آيا با خدا صحبت مي كني؟ 

 ساله) ـ بله! الآن آن چيزي را كه هميشه به خدا 11اليزابت (
گفتم را به شما مي گم: ”خدايا من امروز روز خوبي داشتم، ازت 

متشكرم”. 

معمولا” از خدا چه مي خواهيد؟ 

 ساله) ـ مي خواهم كه زندگي خوبي داشته باشم، 10آليس (
مي خواهم وقتي بزرگ شدم در يك رستوران بزرگ كار كنم يا 

اينكه يك مغازه حيوان فروشي داشته باشم. 

موقعي كه مريض مي شيد، به خدا چه مي گوئيد؟ 

 ساله) ـ مي گم كه ”خدايا! چرا اين درد و مرض را 13فيليستي (
به من دادي؟ من كه كار بدي نكردم. 

 آيا هر روز دعا مي كنيد؟ 

 ساله) ـ بله! يكبار كه دعا نكرده بودم، خواب ديدم 13مونيكا (
كه توي يك چاه پر از تمساح افتاده ام و آنها مي خواهند منو 
بخورند. خيلي ترسيده بودم. روز بعد مادرم به من گفت: كه 

تو بايد حتماً هر شب دعا كني. از اون موقع به بعد من هيچ 
وقت دچار كابوس نشدم... من فكر مي كنم كه اين كار خدا 

بود. 

شما كه  نمي توانيد خدا را ببينيد پس چطور باور مي كنيد 
كه خدا هست؟ 

 ساله) ـ اين در انجيل گفته شده است. اين اولين 10آلن (
چيزي كه من ياد گرفتم. 

اگر با خدا مصاحبه مي كرديد، چه مي پرسيديد؟ 

 ساله) ـ خدايا! من مادر بزرگم را خيلي دوست داشتم. 9كارن (
چرا اونو پيش خودت بردي؟ 

 ساله) ـ خدايا كي تو رو آفريد؟ 11داني (
 ساله)  ـ خدايا! چرا اسلحه ها وجود دارند؟ 10رابرت (

 ساله) ـ خدايا! چطور مي توني صداي همة مردم دنيا 12ژانت (
را بشنوي؟ 
 ساله) ـ خدايا ! يك عنكبوت سعي كرد كه پروانة 8كريستين (

منو بكشه، چرا عنكبوت را آفريدي؟ 
 ساله) ـ خدايا! چرا من بايد سرطان بگيرم. اصلاً 13هريت (

چرا بايد سرطان وجود داشته باشد؟ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخبار و تقويم كليسايي 
 

 
 

، يكشنبه دوم رسولان.   2009 ژوئن 7= 88 خرداد 17- يكشنبه 
 11- 1 آيه 6 الي فصل 6 آيه 5رساله: اول قرنتيان فصل 

 50- 31 آيه 7انجيل: لوقا فصل 
 
 

 صبح 10، عيد تن و خون مسيح. نماز اين عيد در كليساي حضرت يوسف ساعت 2009 ژوئن 12= 88 خرداد 22- جمعه 
برگزار مي گردد. 

 
 

، يكشنبه سوم رسولان. 2009 ژوئن 14= 88 خرداد 24- يكشنبه 
 7- 1 آيه 7رساله: اول قرنتيان فصل 

 42- 23 آيه 10انجيل: لوقا فصل 
 

 
، يادبود حضرت مار اپرام معلم كليسا. 2009 ژوئن 18= 88 خرداد 28- پنجشنبه 

 
 

، عيد قلب مقدس عيسي. نماز اين عيد در كليساي حضرت يوسف ساعت       2009 ژوئن 19= 88 خرداد 29- جمعه 
 صبح برگزار مي گردد. 10

 
 

، يكشنبه چهارم رسولان. 2009 ژوئن 21= 88 خرداد 31- يكشنبه 
 27- 13 آيه 9رساله: اول قرنتيان فصل 

     46- 12 آيه 6انجيل: لوقا فصل 
 

 
، يكشنبه پنجم رسولان. و عيد حضرت مارپطروس و پولوس. 2009 ژوئن 28= 88 تير 7- يكشنبه 

 9- 1 آيه 14رساله: اول قرنتيان فصل 
 34- 16 آيه 12انجيل: لوقا فصل 
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